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  نشر گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  تآتر بی نوايان

  ٢٠١١ژانويه  ١۵

  

منتشر کردم، در اين جا می  پيش از اين دربارۀ گشايش تآتر بی نوايان اعلاميه ھايی
ادامۀ فعاليت  در واقع تآتر بی نوايانبه شکل گسترده تری به اين مسئله بپردازم.  خواستم

اين است که از اين  وجود دارد، تنھا تفاوتی کهو ی گاھنامۀ ھنر و مبارزه خواھد بود ھا
ه ويژه اثر ب و روی ھنر نمايش و بھتر است بگويم ادبيات نمايشی بيشتر کارھا پس

  .برتولت برشت تمرکز خواھد داشت

العادۀ اپوزيسيون ھای تروريسم وابتذال خارق  حضور و فعال بودن متأسفانه با توجه به
و موضع خصمانۀ فرانسه در رابطه با ايران (که به دوران جنگ  ،ايرانی در فرانسه

و سطح نازل  ، نيابتی عراق عليه ايران باز می گردد و تداوم ھمان سياست است)
و  حاکميت بورژوازی وابسته و معامله گر ايرانی)(به دليل  فرھنگی ايرانيان در فرانسه

 (در موردکشور ميزبان و طبقاتی  گرا از يک سو، و سياست تبعيض ابتذال بنيادی آنھا
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از قانونی  و کاملا در اشکال ظاھرابه اخراج من  ١٩٩۵سال  که از )فرانسه ،من
و به اين ترتيب کار پژوھشی مرتبط به تآتر آموزشی برتولت  رأی داد، دانشکدۀ تآتر

حرف زدن دربارۀ فعاليت فرھنگی و ھنری کمی نامناسب به  برشت را متوقف ساخت،
نظر می رسد. ھمين قاونی که موجب اخراج من از دانشگاه (يعنی تنھا محيط اجتماعی 

و » الحاق اجتماعی«برای من) و ترور کار پژوھشی ام شد، از سوی ديگر به نام 
 و ريابی به آزاراز طريق ادارۀ کا که بيش از ده سال است »بازگشت به جھان کار«

به جنگ  و بسياری چون من من ی و تھديد به قطع نان روزمره عليهاذيت شبانه روز
و انزوای  زند، بی آن که راه حل اساسی برای رھايی از بی کاریدامن می  اعصاب
شخصی  ی صرفا شکايت نامۀموضوع طرح چنين . در اين جاوجود داشته باشد اجتماعی
چرا که خوانندگان را در موقعيت انفعال و واپس زدگی قرار می و نمی تواند باشد  نيست،

ينه ھايی از حد و دھد، زيرا رسيدگی به چنين مشکلی و بر قراری عدالت در چنين زم
حدود توان خوانندۀ اين سطور که در انزوای خود به سر می برد عبور می کند، و طرح 

و  ھا (يعنی شما خوانندگان)چنين موضوعی اساسا ممکن است موجب واپس زدگی نزد آن
ولی طرح چنين موضوعی و گزارش  –حتی نفی مشکل مطروحه از سوی خواننده شود 

نه تنھا در  ، زيراز تجربۀ شخصی بر می آيد ضروری خواھد بودچنين واقعه ای که ا
که تحت اشکال  - حالت کلی به سرنوشت خلاقيت در سطح اجتماعی مرتبط می باشد

علاوه  بلکه  -رد در وضعيت آسيب پذير قرار می گي خشونت طبقاتی و به ويژه گوناگون
سرنوشت پرولتاريای فرھنگی و ھنری و فکری ھدايت  موضوع قيما بهما را مست بر اين

و مشکلات بنيادی  عرصۀ فلسفۀ ھنر و مسائل با چنين تأملاتی ما مستقيما وارد می کند.
  . آن خواھيم شد

 فرانسه و به طور کلی ايران و مابين فرھنگی ايران وکه مراودات البته روشن است 
از طريق   - ی شباھت پيدا می کندجنگ که بيش از پيش به موضع گيری – غرب
يعنی مبتذل ترين طبقه از طبقات  ،ژوازی وابسته و معامله گر صورت می گيردبور

و علاوه  ،مانند ايران» حاشيه ای«در کشورھای  حاکم در عصر امپراتوری و امپرياليسم
نمايندگی اصلی اين طبقۀ حاکم  دست کم از ديدگاه من،  بر اين و خلاف تمام ظواھر امر،

 بين اپوزيسيون بايد جمھوری اسلامی نبوده بلکه اشکال بارز اين نمايندگی طبقاتی را
روی دوّم سکۀ تبعيض  بايد آن را که طبيعتا جستجو کنيم، ھای ايرانی در خارج از کشور

پژوھشگران و ھنرمندان  و (عليه دانشجويان بدانيم طبقاتی و ملی در کشور ميزبان
 و غير اروپايی و »معنی دار«غير وابسته به محافل  مھاجران خارجی  عليه واقعی، و

. تحت چنين شرايطی، مظاھر فرھنگی (فرھنگ در کشور ميزبان غربی) آمريکايی  غير
طبيعتا، با توجه به وضعيت اسفناک و فقر ھمه شمول  در اذھان عمومیز طبقۀ حاکم) ني

اذھان و افکار عمومی  که کاملا قابل درک خواھد بود، امجنبش پيشگمادی و معنوی 
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بيشتر مطلع  ل طلايی و اسکار و ديگر مراتب قدرتاز نخ  در داخل و خارج ايرانيان
 نشان می دھيم و علی رغم تمام موانع نامۀ ھنر و مبارزه]گاھ[آن چه ما در  باشند تا
که گاھنامۀ ھنر و مبارزه در فرانسه  اوضاع به شکلی است. به تحقق می رسانيم موجود
اشند که به شکل پاره وقتی آن را ، شايد دو سه نفر بندارد خوانندۀ معنی داری ھيچ تقريبا
در کشورھای ديگری به نھايی که واقعا ھم کاری می کنند آبقيۀ خواننده ھا و  خوانند،می 

و ھمين موضوع، يعنی فقدان خواننده و يا افرادی که اين ھمه نگران  ،سر می برند
موضوع آزادی و حقوق بشر ھستند، و تنھا به محض اين که کتابی، فيلمی، چيزی جايزه 

از خواندن و حتی  نهای می گيرد، از در و ديوار می بارند، ولی از سوی ديگر عامدا
چنين ، امتناع می ورزند امۀ ھنر و مبارزه در جعبۀ پست الکترونيکی شان پذيرش گاھن

با  است. به اين علت که چنين رفتاری و نگران کننده برای من سؤال برانگيزرفتاری 
برازندۀ آنھايی  و با کار فرھنگی و يا مابين فرھنگی (مانند ترجمۀ برخی آثار)، ،نقد

   ازند.نيست که می خواھند ايران فردا را بس

 ات وامکان نبود در نتيجهبايد بگويم که  ، اجالتابا چنين مقدمه ای که ھنوز به پايان نرسيده
 اجرای عملی برای دسترسی به وسايل توليد مناسب برای کار ھنری در زمينۀ نمايشی

کاملا به  در پاريس، عملا اين گونه به نظر می رسد که طرح ما طرح تآتر بی نوايان
به به گفتۀ برتولت برشت  پيامد آن ، کهون از جھان توليد پرتاب خواھد شدحاشيه و به بير

قی در خارج از روند توليدی ھيچ حقو اساسا«اين معنا خواھد بود که از آن جايی که 
ف حتی ود خارجی داشته باشدوج نمی تواند تآتر بی نوايان ھم در نتيجه ،»وجود ندارد

   .الکترونيکی و يا سايت ايرانيان فرانسوی زبان در فرانسه در جعبۀ پست

ای رسانه ای نوين و با اين وجود طرح تآتر بی نوايان می تواند با تکيه به ھمين ابزارھ
 در که شکلی ی و نوشتاری فعال باشد، و به ھماندر زمينۀ نظر در محدودۀ خاصی،

 مسائل روی ، ولی اين بارفعاليت ھا در تداوم ھمين، گاھنامۀ ھنر و مبارزه عمل می کنيم
  .متمرکز می شويم مسائل ھنریتآتر و 

ۀ نظريات تآتری و ترجمۀ چند نمايشنامه و يا ارائۀ چند موضوع می تواند به ھمين ارائ
بر اساس انتخاب و وقت وانرژی باقی  طرح نمايشی خاتمه پيدا کند و يا خاتمه پيدا نکند و

ادامه يابد. ولی پرسش اين جا است که چه اھداف  ایمانده در ھمين محدودۀ حاشيه 
می  مانند تآتر بی نوايانو [تک نفره]  ی بی سرمايهھا» سازمان سازی«ديگری از اين 

می تواند  برای تآتر بی نوايان چنين وضعيتی ، بررسیتوانيم متصور شويم؟ از ديدگاه من
و  یآنھايی که به مسائل فرھنگو افشاگر خيلی از مسائل پيرامون و معاصر ما باشد. 

در اين جا دستشان  خلاقيت در کل جامعه ھستند ھنری توجه دارند و نگران سرنوشت
ضعيت چنين فعاليتی در فرانسه می تواند به عنوان مثال بررسی و، خالی نخواھد ماند
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خيلی از دعاوی دموکراسی و حقوق بشر را زير علامت سؤال و ترديد ببرد، و يا از 
که  افشا کند را ی و ھنری آلترناتيویت ھای فرھنگيگر بخش قابل توجھی از فعاليسوی د

اسی کاملا به براساس تحليل ھايی که پيش از اين مطرح کرده ايم و ديديم که بر چه اس
در  وبلاگ مابين فرھنکی ايران وجھان ( در اين مورد به تعلق دارد ناتوی فرھنگی 

آن را با فعاليت ھای به اصطلاح دانشگاھيان  می توانيمزھم . و با)مراجعه کنيدبلاگفا 
  ايرانی در غرب برخورد دھيم.

چنين مقايساتی بی گمان با ما از ماھيت اصلی تمام اين دار و دسته ھا و به ويژه 
شخصيت ھای رسانه ای حرف خواھد زد که در خدمت امپرياليسم جھانی و در خدمت 

   ۀ ابتذال ھستند.طبق

اين است که آنھايی که  يکی از حرفھای من ؟چه می تواند باشد جا  حرف من در اين
و يا آنھايی که در جھان  سعی می کنند مسائل فرھنگی و ھنری را از سياست جدا کنند،

سياست به سر می برند و فکر می کنند که موضوع فرھنگ و ھنر روبنايی و بی اھميت 
تصور می کنند که ھنر کار دارند و اکيدا به جبھۀ راست تعلق  آنھايی که غالباو يا  است،

ھنر قويا با  نوابغ است، در رابطه با تأملات ما در اين جا پی خواھند برد که سياست و
. تشخيص چنين رابطه ای بی ھيچ ترديدی برای تشخيص اثر يکديگر در رابطه ھستند

انکار ناپذير ز ضروريات ھنری اصيل از اثری که تنھا شبيه اثر ھنری می باشد، يکی ا
، برای سرنوشت »ھنر«برای رم که چنين تأملاتی به نظر می رسد و من اطمينان دا

و آنھايی  .بيھوده نيستبه ھيچ عنوان  خلاقيت، و برای امر دموکراسی و عدالت اجتماعی
که دائما نوک حمله را به سوی جمھوری اسلامی می گيرند، در اين جا احتمالا به اين 

از اولی  اگر يد که اين معامله يک طرف دعوای ديگر ھم دارد کهنتيجه خواھند رس
  خوشبختانه اين موضوع را بسياری می دانند. اھميت بيشتری نداشته نباشد کمتر نيست.

سيون ھای می رسند که به عنوان مثال اپوزي برخی از راه ھای ديگری به اين نتيجه
و به ھمين  ]ھنرگری می رويم [ما از راه دي ھستند. اجتماعی و ضد بشری ضد ايرانی

   نتيجه می رسيم. 

و  طرفداران حقوق بشر را به سکوت آن در مقاله ای می خواندم که نويسندۀاخيرا 
فعال  در ايران در عرصۀ توليد انرژی اتمیکه ترور دانشگاھيان ايرانی  محکوم نکردن

در رابطه با آنھا را به سکوت  نيز خود من خيلی وقت پيش، ھستند، متھم کرده بود.
کاربرد اورانيوم ضعيف شده در جنگ ھای معاصر توسط ارتش ناتو متھم کرده بودم. 
غافل از اين که حقوق بشر خود به تنھايی يکی از بازيگران جنگ به اصطلاح بشر 

و ما نمی توانيم از جنايتکار دوستانه بوده و به قول معروف يک پای داستان است. 
ولی موضوعی که علاوه بر اين در مورد داشته باشيم که جنايتش را محکوم کند؟  انتظار 
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می تواند جالب توجه ما باشد، اين است  رسمی حقوق بشر ايرانی طرفداران و نمايندگان
اين دسته از اپوزيسيون ھا با چه شھامت و استقامتی می توانند ھنوز  پس از اين ھمه، که

سرشان را در رسانه ھای جمعی بالا بگيرند و به حيات رسانه ای شان ادامه دھند؟ در 
چنين مواردی است که می بينيم ھمان اتفاقی که برای فرھنگ اروپايی در زمينۀ نقد روی 

ق بشر ساکن غرب نيز روی داده است. داستان داد، برای اپوزيسيون ھا و طرفدران حقو
 ، و در بنياد فرھنگ غربیهاز اين قرار است که اساسا نقد موتور پيشرفت غرب بود

دچار سير قھقرايی شد، و  در اواخر قرن بيستم وجود داشت، و ھمين عنصر زنده بود که
ر نداشته ولی انتظا» ھر چه دل تنگت می خواھد بگو« نتيجه اين که به قول معروف 
ما در اين جا  به عبارت ديگر موجب تحول گردد. نقدمان باشيم که انعکاسی داشته باشد و

   .سروکار داريم نقد نقض کارکرد با 

 ماھيت و خصوصا به شکل بنيادی (در حالت مجازی) بررسی وضعيت تآتر بی نوايان 
اجتماعی و فرھنگی و  ماھيت طبقاتی تمام اين تشکيلات اپوزيسيون و بازنمايی ھای

ون افرادی مانند رامين تا پای تريباز فرانسه تا کانادا و  جنبش سبز را و قديم اخير ھنری
را از چھره ھای درخشان دانشگاه ھا می باشند ظاھرا ن که جھانبگلو و عطا ھودشيا

م که اخيرا اين چھره ھای درخشان اعلام کردند که می بد نيست بداني شکار می سازد.آ
حتما در يکی از ھمين دانشگاه ھای  –خواھند دربارۀ چھرۀ روشنفکر دينی جلسه بگذارند 

خب ما اين جا از روشنفکر دينی حرف نمی زنيم، و بيشتر  – برگزار می شود کانادا
  .بزنيمست داريم به جای روشنفکر دينی از روشنفکر سر ديزی حرف ود

 در اين جا مشخصا تنھا منحصر به بودجه ھايی که صاحبان سرمايه به آنھا و ديزی دينی
و خيل آلترناتيوھای امپرياليسم جھانی در صفوف اپوزيسيون  )طبقاتی (صاحبان امتياز

موضوع اختصاص می دھند نيست، بلکه  (مرسونر برای آدم کشی) ھای خارج و داخل
 از يک سو و و دانشگاه ھای غربی دستگاه آموزشیبه انحصاری سازی  حال در عين

استفاده از دستگاه ھای ارتباط جمعی  تداوم ھمين رويکرد تبعيض آميز و اختناق آميز در
و اختناق در سطح از سوی ديگر نيز می باشد، و چنين شرايطی به معنای تبعيض، 

 ، و اميد بخشانه و مدرن و غير مذھبیزاديخواھان آکه کاملا با گفتم عمومی خواھد بود
ھمان  در بنياد و اين تضاد .صيت ھای رسانه ای در تضاد قرار می گيرداين شخ

 ما و است. خصوصيت ابتذال آميز طبقۀ بورژوا و خاصه بورژوازی وابسته و معامله گر
اين از ۀ نشان خواھيم داد که پشت پردۀ گفتمان ھا و مباحث ظاھرا فريبنده و روشنفکران

با  ، که تنھا به اين دو شخصيت نام برده در اين جا محدود نمی گردد، ماما بھتران ھا
که اساسا حضورشان در دانشگاه ھا و محافل به اصطلاح  گروھی سروکار داريم

فرھنگی و دانشگاھی محصول خشونتی نامرئی و ضد اجتماعی بوده و در عين حال از 
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چشم انداز آلترناتيوھای امپرياليستی عليه در  طبقاتی] خشونت[مجريان و نمايندگان ھمين 
  ھستند. فعال ايران و ايرانی

 گفتمان تمامطی مدت ھای مديد  متأسفانه، از آن جايی که به ويژه در خارج از کشور،
اپوزيسيون و  کز داشته، اين وجھۀ خبيثتمرو راست اکيدا روی جمھوری اسلامی چپ 

 به پشتيبانی قدرت مالی سرمايه داری جھانی به وقوع پيوسته و »انيران«آن چه در 
و نا  ، ھم چنان در پردۀ ابھام باقی مانده و نامأنوسمراحل تکوينی خود را می پيماند

 نيز ما ، موجب می گردد کهدر نتيجه ھمين نا آشنايی پيشينه دار. به نظر می رسد شناس
. خاصه از از چنين تأملاتی قرار بگيريمومی در خطر نبود استقبال عم احتمالا در اين جا

و حتی در طيف کمونيست ھای  ،اين جھت که چشم انداز عمومی، در خارج از کشور
: اعدام، چادر،  ر رابطه با جمھوری اسلامی بوده استايرانی، غالبا گفتمان انتقادی د

يی که از سنگسار، حقوق ھای عقب افتادۀ کارگران...و چنين افشاگری ھايی از آن جا
 در عين حال، در رابطه با افکار عمومی سانه ھا منتشر می شود،پايگاه غرب در ر

  موجب توھماتی چند دربارۀ واقعيت زندگی و واقعيت دموکراسی در غرب می گردد.
   اين تک گويی بلند را با يک پاراگراف ديگر به ھمين جا خاتمه می دھم : 

. علت در فرصت ھای بعدی اعلام خواھد داشتتآتر بی نوايان برنامۀ خود را مشخصا 
برتولت  انبوه تأخير در اعلام برنامه، آھنگ کند ترجمۀ نوشته ھا و نمايشنامه ھای

برای  »ای خارق العاده« ر تآترھای بعضا بورژوا برنامۀ. در پاريس وقتی دبرشت است
، غيره...صفوف انبوه دوست داران فرھنگ و ھنر، و به اجرا در می آيدايرانيان 

را می بينيم، ولی فعلا در اين جا ھيچ فرد  دموکراسی و آزادی در ھوای ناب پاريس
، که ( بخوانيد کار نامرئی) ديگری به جز خود من نيست که در اين نوع کارھای بی مزد

از خيل دوست  اند موجب سرزنش باشد، ياری رساند، واحتمالا در آينده تنھا می تو
   خبری نيست. نيز فعلاداران تآتر

  به اميد روزی که تآتر بی نوايان در آينده نام ديگری داشته باشد : تآتر آموزشی.

  حميد محوی

 ٢٠١٢ژانويه  ١۵پاريس 


